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خبر

رئیس سازمان انرژی اتمی:
برنامه هسته ای ایران نباید متهم 

به پنهان کاری شود
ایسنا: محمد اســلامی، رئیس سازمان انرژی اتمی،  �

در حاشــیه نشست کمیســیون امنیت ملی و سیاست 
خارجی بیان کرد: «گزارشــی از ســفر آقای گروســی را 
تقدیــم نمایندگان کمیســیون کردیم. نکتــه مهم این 
اســت که برنامه هســته ای ایران کــه صلح آمیز بوده 
باید کاملا شــفاف و مطابق موازین قانــون و با تأکید بر 
قانون اقدام راهبردی پیش برود و اجازه ندهیم در دنیا 
متهم به پنهان کاری شویم». او بیان کرد: «برای آژانس 
بین المللــی انرژی اتمی مهم اســت که طبق قوانین و 
موازین حرکت کنیم، مجلس شورای اسلامی بر اجرای 
قانــون اقدام راهبــردی تأکید دارد، از ایــن رو فضایی را 
که در مذاکرات انجام شــده و ملاقات های آینده وجود 
داشته و خواهد داشت، برای کمیسیون تشریح کردیم». 
اســلامی درباره دوربین های ناظر بر فعالیت هسته ای 
ایران توضیح داد: «طبق مقررات آژانس اتمی و پادمان، 
دوربین های آژانس در سایت های هسته ای وجود دارد 
و این تداوم دانش و آگاهی از فرایندهای هســته ای در 
کل جهان انجام می شــود. افزون بر تعهداتی که طبق 
پادمان بر عهده ایران است و باید شفاف سازی را انجام 
دهد، تعــدادی دوربین متأثر از برجام نصب شــده بود 
اما طرف هــای مقابل به تعهدات خــود عمل نکردند 
ازایــن رو دیگر ضــرورت نداشــت آن دوربین ها وجود 
داشته باشد». او بیان کرد: «در جریان عملیات های اخیر 
تروریســتی تعدادی از این دوربین ها آسیب دیده بود و 
این مسئله منجر به دو گزارش فوق العاده سخت گیرانه 
و مخرب شده بود. برای اینکه رفع ابهام و شفاف سازی 
کنیم، ملاقات با مدیرکل انجام شــد و مطمئن هســتیم 
با دســتاوردی که از این جلسه داشتیم اولا ابهاماتی در 
زمینه برنامه هســته ای صلح آمیز بــرای آژانس وجود 
ندارد و ثانیا تعهدات برجامی را که طبق قانون مجلس 

نباید ادامه پیدا کند، ادامه نخواهیم داد».

آژانس و آمریکا مطرح کردند
ادعای بدرفتاری ایران

 با بازرسان آژانس
یورونیوز فارســی: نهــاد ناظر ســازمان ملل متحد  �

در مســائل هســته ای در گزارشــی از اتفاقات «غیرقابل 
قبول» برای بازرســان خود در ایران خبــر داد. رویترز در 
گزارشی که به این موضوع اختصاص یافته با استناد به 
اظهــارات دیپلمات های غربی اعلام کرده بازرســان زن 
آژانس به تازگی در ایران تحت نوعی بازرسی های بدنی 
نامناسب قرار گرفته اند که ایالات متحده آن را به عنوان 
آزار جسمی توصیف کرده است. در این گزارش همچنین 
به نقــل از دیپلمات های نزدیک بــه آژانس بین المللی 
انرژی هسته ای ادعا شده که نخستین مورد از این آزارها 
ســال جاری در تأسیسات هســته ای نطنز روی داد و در 
جریان آن یک مأمور زن آژانس توســط کارکنان امنیتی 
این تأسیسات تحت بازرسی بدنی غیرضروری قرار گرفته 
است. آژانس بین المللی انرژی هسته ای در بیانیه ای که 
در واکنش به گزارش وال استریت ژورنال درخصوص آزار 
جســمی بازرسان زن در ایران منتشــر کرد، این موضوع 
را تأیید کرده و آورده اســت: «در ماه هــای اخیر، برخی 
حوادث مربوط به بازرســی های امنیتی مأموران آژانس 
در یکــی از تأسیســات ایــران رخ داده اســت». آژانس 
بین المللی انرژی هســته ای با این حال جزئیات مربوط 
به این بازرســی ها را محرمانه تلقی کرده و نســبت به 
جنســیت بازرسان خود و نیز شــرح اتفاقاتی که در این 
میان روی داده ســکوت اختیار کرده اســت. آژانس در 
بیانیــه خود تأکیــد کرده که «موضــوع را بلافاصله و با 
قاطعیــت تمام با مقامات ایرانی در میان گذاشــته تا به 
این وســیله خیلی روشن و صریح» به آنها بگوید «از این 
دســت حوادث غیرقابل قبول» دیگر نباید برای کارکنان 
آژانس تکرار شود. این بیانیه می افزاید: «ایران توضیحاتی 
مبنی  بر تشدید اقدامات امنیتی در پی وقوع حوادثی در 
یکی از تأسیســات خود ارائه کرده و در نتیجه پس از این 
تبادل نظر میان دو طرف شاهد اتفاق دیگری نبوده ایم».

برگ کمپانی و سند خودرو  سمند ایکس ۷  رنگ نقره ای 
 متالیک مدل ۱۳۸۳ به شماره پلاک ایران

 ۲۲ _ ۵۴۱ ج ۳۶ و شماره موتور ۱۲۴۸۳۱۳۴۸۲۲ و 
شماره شاسی ۸۳۲۴۲۰۱۴ به نام  

مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.
مدرک فارغ التحصیلی(موقت)  فرزند داود 
به شماره شناسنامه ۲۲۵۲۶ صادره از تهران در مقطع کارشناسی رشته 
مدیریت هتلداری صادره از واحد دانشگاهی (آزاد)علوم و تحقیقات  با 

شماره ۲۲۰۶۴۵ مفقود گردیده است و فاقد اعتبار میباشد. از یابند تقاضا 
میشود اصل مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات 

به نشانی تهران انتهای بزرگراه ستاری میدان دانشگاه بلوار شهدای 
حصارک دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات ارسال نمایید.

مدرک فارغ التحصیلی   فرزند حمید به 
شماره شناسنامه ۰۰۱۰۱۴۸۸۲۲ صادره از  تهران در مقطع کاردانی 

ناپیوسته رشته شهرسازی صادره از واحد دانشگاهی مرکز آموزش علمی 
کاربردی ساختمان و شهرسازی تهران مفقود گردیده است و فاقد اعتبار 

می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل مدرک را به سازمان مرکزی 
دانشگاه جامع علمی کاربردی به نشانی تهران، میدان فردوسی، خیابان 

انقلاب، بین خیابان حافظ و نجات الهی- پلاک ۶۸۳ ارسال نماید .

برگ سبز و سند کمپانی خودرو نیسان ماکسیما رنگ سفید روغنی 
 مدل ۱۳۹۰ به شماره پلاک ایران  ۸۳ _ ۱۷۵ ص ۷۳ 
 و شماره موتور VQ30015642Q و شماره شاسی

 NAPLE2A3301023906 به نام  
مفقود گردیده و از درجه اعتبار ساقط می باشد.

مدرک فارغ التحصیلی  فرزند سید حسین به 
شماره شناسنامه ۶۲۷۲ صادره از شمیران در مقطع کارشناسی ارشد 

رشته مهندسی عمران _ مهندسی سازه صادره از واحد دانشگاهی 
تهران مرکزی با شماره ۱۴۹۶۱۰۱۱۰۲۵۱ و تاریخ ۴ / ۱۲ / ۱۳۹۷ مفقود 

گردیده است و فاقد اعتبار می باشد . از یابنده تقاضا می شود اصل 
مدرک را به دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی به نشانی تهران, 

سوهانک, بلوار ارتش, میدان قائم, خیابان خندان, خیابان سلماس 
ارسال نماید .

ســخن گفتن از آقای دکتر عراقچی در یک متن 
کوتاه مشــکل اســت و باید در مجال موسعی به 
ابعــاد شخصیتی شــان پرداخته شــود. اما آنچه 
در ایــن کوتاه ســخن می توانم بگویم این اســت 
کــه ســرمایه های واقعی یک کشــور در حقیقت 
شــخصیت های خلاق و فداکاری هســتند که در 
شرایط حساس حیات کشورشان می توانند ضمن 
تأمین منافع عالی کشــور خــود، از بروز خطرات 
بزرگی که یک ملــت را تهدید می کنند، جلوگیری 
کنند. بی شــک ایفــای چنین نقش و مســئولیتی 
جز بــا به خطر انداختــن خود و فــداکاری در راه 

تحقق ایــن ارزش ها و آرمان های والا به دســت 
نمی آید. آقــای دکتر عراقچی از شــخصیت ها و 
دیپلمات هــای طرازاولی اســت که هر کشــوری 
آرزوی داشــتن چنین دیپلمات هایــی را می کند. 
با آنکه ایشــان پیش از ایــن در دوره های مختلف 
کاری خود در وزارت امور خارجه ســوابق موفقی 
داشته اســت، اما اوج بلوغ سیاسی و بین المللی 
ایشــان در مذاکرات برجام به منصه ظهور رسید 
و در این دوره بود که ایشــان با اتکا به توانایی ها و 
خلاقیت های بی شمار خود، توانست نقش بسیار 

مهمی در موفقیت مذاکرات برجام ایفا کند.
اخلاقی، صداقت  برجستگی های  در مجموع، 
حرفه ای و تخصص ایشان به عنوان یک دیپلمات 
برجسته چنان شــخصیتی از ایشان ساخته است 
که مطمئن هســتم نام نیک او همواره در حافظه 

تاریخی ملت ما باقی خواهد ماند.

 حمید بعیدى نژاد
 دیپلمات و سفیر پیشین 

ایران در انگلستان

نام نیک او باقی می ماند

دوره یکی دیگــر از اضلاع  زینب اسماعیلی ســیویری: 
مثلث برجام به ســر آمد. سیدعباس عراقچی که نامش 
بــه متن برجــام و مذاکرات هســته ای گره خــورده، در 
جدیدترین تصمیمات وزیر خارجه جدید از ســمت خود 
برکنار شــد. اگرچه در متــن خبرهای رســمی این گونه 
نوشته نشده  است. در متن خبر با عباراتی مانند «تقدیر از 
زحمات»، تغییر او عادی تصویر شد و سمت مشاوره  وزیر 
نیز به او داده شــد تا تغییر در معاونان وزارت خارجه در 
نهایت آرامش انجام گیرد. اگرچه حق هر وزیری اســت 
کــه با افرادی از تیــم خود کار کند، اما ساده ســازی این 

انتصاب دور از تعقل است.
ســیدعباس عراقچی تا یک ماه بعد از انتخابات هم 
یکــی از گزینه های وزارت خارجه بــه جای محمدجواد 
ظریــف بود. اگرچه برخــی این انتصــاب را دور از ذهن 
می پنداشتند، اما این انتصاب در سطح بالایی از تعقل بود؛ 
زیرا برجام و تحریم ها مهم ترین مسئله دیپلماسی کشور 
است و اعتمادی که به نظر می رسد در سال های گذشته 
ســران نظام به عراقچی داشتند می توانست او را به این 
کرسی بنشاند. علاوه بر اینها عباس عراقچی منتسب به 
گــروه یا جناح خاصی نبود و اگر قرار بود ســخت گیرانه 
دراین باره بیندیشیم نیز او به طیف اصولگرایان و سنتی ها 
نزدیک تر بود، چه از لحاظ وابســتگی به سپاه پاسداران 
در دوران جنگ تحمیلی و چه بعدها از لحاظ وابستگی  
و نزدیکی هــای خانوادگــی بــه مؤتلفــه و بازاری های 
سنتی کشور. ســیدعباس عراقچی تاجرزاده ای است که 
خانواده اش به تجارت فرش مشغول بودند و خودش نیز 
در کودکی و نوجوانی در مغازه فرش فروشی پدر و برادر 
بزرگ تر به شــاگردی پرداخته است. برادر بزرگ تر او جزء 

شناخته شده های اتحادیه فرش است.
  پیام تغییر  راهبرد

عراقچی با این سابقه و جایگاه در سمت خود نه تنها 
گزینه وزارت خارجه نشد بلکه در سمت معاونت نیز ابقا 
نشــد. اینها یعنی بیلبورد وزارت خارجــه در حال تغییر 
اســت؛ مشــابه همان تغییری که جواد ظریف خواست 
با تغییر حســین امیرعبداللهیان از سمت معاونت عربی 
و آفریقایی به منطقه اعلام کند. حالا قرار اســت به میز 
مذاکره این پیام داده شود که راهبرد عوض شده و اکنون 
عباس عراقچی با ســابقه «برنامه جامع همکاری های 

مشترک» پای میز مذاکره نیست.
 دیپلماتی که تاجر نشد

او که برخلاف دیگر اعضای خانواده به جای تجارت، 
دیپلماسی را برگزیده، در سومین دهه از دوران کاری اش 
و بعد از گذراندن ســخت  و طاقت فرســاترین مذاکرات، 

حالا به سمت مشاور وزیر خارجه منصوب شده است.
ســیدعباس عراقچی با تک  موهای سفیدی در ریش 
و ســر وارد مذاکرات شــد، اما اکنون مردی میانســال با 
محاســن و موهایی ســفیدتر اســت. در کتاب خاطرات 

وندی شــرمن، جان کــری و ویلیام 
برنز از مذاکرات هســته ای با ایران، 
جابه جــا نقش عبــاس عراقچی و 
دیالوگ هایــش با طرفین مقابل ذکر 
شده است. می توان گفت که عباس 
عراقچی در چارچوبی که نظام برای 
دیپلماســی طراحی کرده، دیپلمات 
متبحری اســت و به خوبی می تواند 
اعلام شــده  چارچــوب  همــان  در 

حرکتی قابل اعتماد کند.
  از کارشــناس ســاده تا ســفیر و 

مذاکره کننده ارشد
عبــاس عراقچی متولد تهــران و اکنون در آســتانه 
۶۰سالگی است. تحصیل کرده دانشکده روابط بین الملل 
است که متعلق به وزارت خارجه است. از دانشگاه کنت 
انگلســتان، دکترای خود را در رشته اندیشه های سیاسی 
گرفته؛ اگرچه جذب هیچ کدام از اندیشــه های سیاســی 
غربی نشــده و به اندیشه ســیدجمال الدین اسدآبادی و 

امام خمینی بیشتر علاقه مند شده است.
او در مصاحبــه ای گفتــه بــود کــه از آن دســت 
دیپلمات هایی اســت کــه از پنجره وارد نشــده و دقیقا 
از در وزارت خارجــه وارد آن شــده اســت. او بعــد از 
فارغ التحصیلی در سال ۱۳۶۸ از سپاه جدا و وارد وزارت 
خارجه شد و فعالیت خود را به عنوان کارشناس بخش 
بین الملل شــروع کرد. در ســال ۱۳۷۳ اولین پست خود 
را که سرپرســتی نمایندگی ایران در ســازمان کنفرانس 
اســلامی بود، گرفت. این البته ابتدای راه آقای دیپلمات 

بود. از ســال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۲ سفیر 
ایــران در فنلاند شــد. در ســال ۸۲ 
یک ســال رئیــس اداره اول اروپای 
غربــی وزارت خارجه بود. در دولت 
احمدی نــژاد معاون حقوقی و امور 
بین الملل وزارت خارجه شــد و به  
همیــن  دلیــل در دوران مذاکــرات 
هسته ای که توســط سعید جلیلی 
در دبیرخانــه شــورای عالی امنیت 
ملــی اداره می شــد نیــز به عنوان 
نماینــده وزارت امور خارجه حضور 
داشــت. از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ هم ســفیر ایران در ژاپن 
شــد. دوره ســفارت او در ژاپن منجر به روابط نزدیک او 
بــا اعضای دولت ژاپن شــد، آن چنان کــه حتی در دوره 
مذاکرات هســته ای در هر شــهری که میزبان مذاکرات 
می شد، ســفیر ژاپن در آن کشور نیز به ملاقات عراقچی 
می آمــد. بعد از بازگشــت از توکیو و حضــور دوباره در 
معاونت حقوقی و بین الملــل، دوره کوتاهی که فاصله 
بین انتخابات ریاست جمهوری در سال ۹۲ بود، به جای 
رامین مهمان پرســت سخنگوی وزارت امور خارجه شد؛ 
اما انتصــاب محمدجواد ظریف با ســابقه کار در حوزه 
حقوقــی و بین الملل، ســکوی پرتاب عبــاس عراقچی 
نیــز بــود. البته آنها مثلثی شــدند که بــا حضور مجید 
تخت روانچی کامل می شــد؛ همان طــور که در صفحه 
اول برجام، جواد ظریــف امضا کرد «مخلص عباس آقا 
و مجید آقا». مذاکرات هسته ای با کشورهای ۱+۵ همان 
فرصتی بود تا عباس عراقچی در آن خود را بازشناساند. 

همان گونه که متن بیش از صد صفحه ای برجام، توسط 
عراقچی و کارشناسان دفتر او به نگارش درآمده است.

خبرهای  و  آب میوه گیری  با  ســانتریفیوژ  مقایسه    
درصدی

کوتــاه و گویا حرف می زد. از نکته ای غافل نمی شــد 
و اهمیــت همــه مباحث را هم عرض هــم می دید. اگر 
قرار نبود حرف بزند و مطلبی درز کند، بهترین ســخنگو 
بــود که هم حرف بزنــد هم چیزی درز نداده باشــد. او 
حتــی روی اعضای صورتش نیز این تســلط را داشــت 
که نکته ای اضافه بر پروتکل گفته نشــود. اگرچه دوران 
ســخنگویی کوتاه او با عبارت های کلی و مفاهیم جدی 
در ارتباط بــا خبرنگاران همراه بود، امــا دوره مذاکرات 
هســته ای این رابطــه را اندکی تلطیف کــرد. این بار در 
جلســات بســته با خبرنگاران تصویر کلی تــری از فضا 
می داد، اما باز حواســش به درزنــدادن خبر بود. یکی از 
بهترین تخصص های او ساده سازی مسائل مهم سیاسی 
و بین الملل بود؛ از تعبیر شوخ طبعانه درباره سانتریفیوژ و 
مقایسه آن با آب میوه گیری تا مصداق آوردن از پول شویی 
در مرزهای کشــور و لزوم پیوســتن به اف ای تی اف و با 
آب وتاب تعریف کــردن آنچه در بیاریتز گذشــت و... در 
جلسات بسته با خبرنگاران. آقای عراقچی عمدتا اخبار 
بــد از مذاکرات و گــزارش روند منفــی را تقبل می کرد، 
به ویژه درصد کم پیشــرفت متن توافق، تا بیشــتر جواد 
ظریف با خبرهای خوشایند با افکار عمومی مواجه شود.

  با «شرق» مصاحبه نمی کرد
سیدعباس عراقچی اگرچه عمدتا کم اهل مصاحبه 
بود، ولی چنــد مصاحبه مفصــل در دوران مذاکرات با 
چند رسانه داشــت و عمدتا اطلاع رسانی در صداوسیما 
را بر عهده می گرفت. در پاســخ به درخواست من برای 
مصاحبــه با «شــرق» به شــوخی گفت که با «شــرق» 
مصاحبه کنم برایم حــرف درمی آورند و تا به این حد از 
منتسب شدن به جریان سیاسی مقابل اصولگرایان دوری 
می جویید درحالی که پیش از آن با نشریه دیگری از طیف 
اصولگرایان مصاحبه کرده بود. در ســال های گذشــته 
و به دنبال دســتگیری برادرزاده اش بــه اتهام اخلال در 
نظــام ارزی، از قبل هم کمتر در ارتباط با رســانه ها قرار 
می گرفت. سیدعباس عراقچی با اشراف به کار در حوزه 
بین الملل و حقوقی و چندجانبه، بهترین گزینه برای ادامه 
مذاکرات بود، آن گونه که می توان گفت حافظه مذاکرات 
هســته ای بود؛ البته این در حالی بود که وزارت خارجه 
در دوره جدید بخواهد مذاکرات را تا رفع تحریم ها ادامه 
دهد و در میز مذاکره نیز به اندازه شعاری که بیرون اتاق 
می دهــد، بخواهــد مقامت کند و بــرای مقاومت کردن 
مقابل حرف طرفین، راه حلی هم بتواند روی میز بگذارد.
اگرچه وقتش نبود که عباس عراقچی را از مذاکرات 
هســته ای خارج کنند، اما فعلا چرخ روی دایره دیگری 

می چرخد و باید گفت خداحافظ آقای دیپلمات.

پایان عصر عراقچی

روح اله نخعی: علی باقری کنــی، مخالف جدی برجام، 
جانشین عباس عراقچی شد. با اعلام فهرست معاونان 
حســین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه دولت سیدابراهیم 
رئیسی، مشخص شد علی باقری کنی به جای سیدعباس 
عراقچی در جایگاه معاونت سیاسی قرار خواهد گرفت. 
مهدی صفری، ســفیر ایران در اتریش، روســیه و چین و 
فرستاده ایران در مذاکرات مربوط به تعیین رژیم حقوقی 
دریای خزر به عنوان معاون دیپلماسی اقتصادی جانشین 
رسول مهاجر خواهد شد و محمد فتحعلی، سفیر پیشین 
ایــران در لبنان و ازبکســتان به جای علی ابوالحســنی 
در معاونــت اداری و مالــی خواهد نشســت. عراقچی، 
مهاجر و ابوالحسنی البته هر سه همزمان با کناررفتن از 
معاونت ها، حکم مشاور وزیر خارجه را گرفتند. مهم ترین 
ایــن انتصابات امــا البته جانشــینی باقری کنی به جای 
عراقچی است و بیشترین پژواک را نیز در میان رسانه های 
داخلــی و خارجــی داشــت؛ از بلومبرگ تــا العربیه تا 
کیودونیوز، همه خبر رفتن عراقچی و آمدن باقری کنی به 

جای او را تیتر کردند، با تأکید بر اینکه مذاکره کننده ارشد 
ایران در مذاکرات احیای برجــام در وین، می رود و کس 
دیگری جای او را می گیرد؛ کسی که مخالف برجام است.

  متولی جدید برجام؟
اغلب رســانه های خارجی که خبر ایــن نقل وانتقال 
تازه در وزارت خارجه را منتشــر کردند، در همان ابتدای 
گــزارش، باقری کنــی را به عنــوان فردی منتقــد توافق 
هســته ای ۲۰۱۵ یا برجام معرفی کردند. این مســئله از 
زاویه ای اهمیــت دارد که عراقچــی در دوران مذاکرات 
شروع برجام کنار دســت محمدجواد ظریف، وزیر سابق 
خارجــه و مذاکره کننده ارشــد وقت، نقشــی کلیدی در 
گفت وگوها داشت و در دوران مذاکرات احیای برجام که 
از ابتدای ســال جاری شروع شد عملا خود مذاکره کننده 
ارشــد ایران بود. اما در واقع پیش از هر گمانه زنی درباره 
تأثیر جایگاه جدید باقری کنی به جای عراقچی باید درباره 
یــک نکته مکث کــرد و آن اینکه هیــچ قطعیتی وجود 
ندارد که وزارت خارجه امیرعبداللهیان یا در واقع دولت 

رئیسی تصمیم داشته باشــد تیم مذاکره کننده خود را با 
همان الگویی شــکل دهد که در وزارت خارجه ظریف و 
دولت حسن روحانی شــکل گرفته بود. در واقع، پیش از 
دولت روحانی، در دو دولت، این نه وزارت خارجه که دبیر 
شورای عالی امنیت ملی بود که مذاکره کننده اصلی ایران 
در گفت وگوهای مربوط به برنامه هســته ای بود. از زمان 
پیروزی ابراهیم رئیسی در انتخابات نیز این مسئله مطرح 
بوده است و مشــخص نیست آیا رئیسی پرونده برجام را 
در وزارت خارجه نگاه خواهد داشت یا همانند پیشینیان 
روحانی، آن را به شــورای عالی امنیت ملی خواهد برد. 
اگر این انتقال صورت بگیرد، ضدیت یا موافقت احتمالی 
باقری کنی و امیرعبداللهیــان کمتر از آنچه اکنون برخی 
مطرح می کنند در روند گفت وگوها تأثیر خواهد داشــت؛ 
هر چند بعید اســت این انتقال با سپردن پرونده به دست 
کسی همراه باشد که نسبت به برجام، از امیرعبداللهیان و 

باقری کنی نگاه مثبت تری داشته باشد.
  از گزینه وزارت به معاونت

باقری کنی البته اولین بار نیســت که در روزهای پس 
از پیروزی رئیســی به وزارت خارجه نزدیک می شود. در 
واقع سابقه مطرح بودن نام او به عنوان یکی از احتمالات 
وزارت خارجه رئیســی به مدت ها پیش از پیروزی او در 
انتخابات ۱۴۰۰ برمی گردد: در ســال ۹۶ زمانی که رئیسی 
در رقابــت با رئیس جمهور وقت، روحانی قرار داشــت، 
نام باقری کنــی، البته در کنــار امیرعبداللهیان، به عنوان 
گزینه هــای احتمالی وزارت خارجه رئیســی در صورت 
پیروزی مطرح بود و وقتی رئیســی بالاخره در ۱۴۰۰ و در 
پایان دوره روحانی دولت را از او گرفت نیز این نام دوباره 
مطرح شــد. او بــرای مدتی نه چندان کوتاه مســئولیت 
تیم انتقالی رئیســی در وزارت خارجه را در روزهای بین 
انتخابات و تشــکیل دولت بر عهده داشــت و در دفتری 
در وزارت خارجه مســتقر شــده بود. حضور او در دیدار 
وزیر خارجه وقت، ظریف با مقامی خارجی باعث شــد 
بســیاری به این قطعیت برسند که او قرار است به عنوان 
گزینه رئیســی برای وزارت خارجه معرفی شود. اتفاقات 
اما در هفته های منتهی به تغییر دولت، طور دیگری رقم 
خورد و حســین امیرعبداللهیان بود که به عنوان وزیر به 
مجلس اصولگرا معرفی شــد و البته رأی اعتماد را هم 

به سادگی گرفت.
  جانشین یک نام مطرح

باقری کنــی اما اولین بار نیســت که به جــای نامی 
پرطمطراق می نشــیند. او پیش تر نیز در زمان ریاســت 
رئیس جمهــور فعلی در قــوه قضائیــه، معاونت امور 
بین الملل قوه قضائیه را از محمدجواد اردشیر لاریجانی 
تحویل گرفــت. در هر دو نمونه، او به عنوان جانشــین 
کسی منصوب شــده که تا پیش از تحویل سمت، نامی 

آشــنا برای اهالی سیاســت بوده و به سبب جایگاهش 
حضوری فعال در صحنه رســانه ها داشــته اســت. اما 
نگاهی به ســابقه باقری کنی، چشــم انداز متفاوتی را از 

نحوه عملکرد او مطرح می کند.
  دور از رسانه ها

باقری کنی سال هاست که در صحنه سیاست داخلی 
و خارجی ایران، جایگاه های قابل توجهی داشته است، اما 
برخلاف دیگر بازیگران این صحنه ها، فرد بسیار کم حرفی 
در عرصه رســانه ها بوده اســت. در ســال های گذشته، 
به خصوص کســانی که نامشــان به عنــوان گزینه های 
مطلوب اصولگرایان برای سمت های دیپلماتیک مطرح 
بــوده اســت، او کمتر از همه حاضر شــده تن به صحنه 
رســانه دهد و مواضع و نظرات خود را تصریح و تشریح 
کند. او حتی زمانی که عضو تیم مذاکره کننده هسته ای در 
دوران سعید جلیلی هم بود و با اینکه جایگاه سخنگوی 
تیــم مذاکره کننــده را داشــت، چندان حضــور فعال و 
پرســروصدایی در صحنه عمومی نداشت. در دورانی که 
همه، حتی شــیوخ ســنتی صاحب منصــب نیز در حال 
ورود به شبکه های اجتماعی و ایجاد حساب های کاربری 
و صفحات رســمی در آنها هســتند، باقری کنی ازجمله 
معدود چهره هایی است که همچنان وارد این صحنه ها 
هم نشده اســت. در واقع، بســیاری از قضاوت هایی که 
اکنون نیز درباره او می شــود، نه حاصل ارزیابی مستقیم 
مواضع خــود او کــه نتیجه بررســی ســوابق همراه و 
هم نشین قدیمی اوســت که از نگاه برخی، در کسب این 

سمت توسط باقری کنی نیز تأثیرگذار بوده است.
  سهم جلیلی؟

ســعید جلیلی، از میان نامزدهای متعدد اصولگرای 
انتخابــات ۱۴۰۰، تنها کســی اســت که هنوز ســمت و 
جایگاهــی در دوران پــس از پیروزی هــای اصولگرایانه 
در انتخابــات به دســت نیاورده اســت. علیرضا زاکانی، 
علی رغم چالش های بســیاری که بر ســر انتصاب او شد 
در نهایت به شــهرداری تهران رســید و سیدامیرحسین 
قاضی زاده هاشمی و محســن رضایی که حتی حاضر به 
کناره گیری به نفع رئیســی هم نشدند، به ترتیب ریاست 
بنیاد شــهید و معاونــت اقتصادی رئیس جمهــور را به 
دســت آوردند اما جلیلی هنوز ســمت جدیدی نگرفته 
اســت. او که از گزینه های وزارت خارجه و حتی معاونت 
اولی رئیســی هم بود، اکنون از بین کرسی های احتمالی 
خود تنها دبیری شــورای عالی امنیت ملی را باقی مانده 
می بیند که هنوز توسط یکی از منصوبان روحانی پر است. 
هرچند مشخص نیست علی شمخانی اساسا قرار است 
به این زودی ها جابه جا شــود یا طبق برخی ادعاها، فعلا 

در همین سمت با دولت رئیسی ادامه کار خواهد داد. 
ادامه در صفحه ۹

باقری کنی و  دیگر  معاونان به  وزارت خارجه رفتند
مخالف برجام، جانشین عراقچى

ادامه از صفحه اول

آنگاه که رستم گفت وگو را بر رزم 
برتر می داند

او خــود به تنهایی چون در برابر یك ســپاه 
بایستد، توان از آن ســپاه بستاند و در زیر رانش 
هیونی دارد به نام رخــش که چون به جنبش 
آید، گویی که بیســتون به جنبش آمده اســت. 
دیگر نباید روزگار را آســان شــمرد که همه ما 
در آســتانه گزند او هستیم. آتشی از چرخ کبود 
برآمــده که دل ما از تف و داغی آن آتش پردود 
گشــته. اکنون زمان آن اســت که خردمندان و 
دانایان به گرد یکدیگر آیند و چاره اى بیندیشند. 
دریــغ که راه خطــا رفتیم و از آغاز بــا آنان به 
آشــتی برنخاســتیم. اکنون به همت اندیشــه 
ردان و موبــدان راهــی باید جســت تــا از این 
تنگنا برهیم». خاقان از ســخنان پیران ســخت 
غمگین گشــت و دســت به نیایش برداشته، از 
جهان آفرین یارى خواســت که چــاره راه کدام 
اســت که چنین ســپاه جنگجویی بر ما تاخته. 
شنگل، پادشاه هند گفت: «چرا سخن را به درازا 
می کشانید؟ ما خود از جاى جاى جهان به یارى 
افراسیاب آمده ایم و از مهرورزى های او هدایا و 
گنجینه هاى بسیار دریافت کرده ایم، چرا در برابر 
یك سگزى که به جنگ ما آمده، این گونه روزگار 
را بر خویشتن تنگ کرده اید؟ ننگ است که از یك 
مرد با بیم و هراس ســخن بگویید.  اگر کاموس 
زمانش به سر رسیده بود، نباید آن را از دلاورى 
و تیزچنگی آن سگزى بدانیم. سپیده دمان گرزها 
را برکشــیم و در این دشــت، یکســر بر ایرانیان 
بتازیــم و هوا را چــون ابر بهــاران گردانیده، بر 
ایشــان تیر ببارانیم و از گرد ســم ستورانمان و 
از زخم تیــر پهلوانانمان هیــچ ایرانی به جای 
نگذاریم که سر از پاى بازشناسد. همه نگاه شما 
آنگاه که می خروشــم و می جوشم، بر من باشد 
که ســپاهیانمان صدها هزارنــد و در میان آنان 
دلیران و رادمردان بســیارند. چرا باید از یك تن 
این گونه زار و پیچان شــویم؟ چنین گمان کنید 
که او ژنده پیل مست اســت و در آوردگاه چون 
شیران، دشــمنان را به چنگال خویش می گیرد؛ 
خواهیــد دید که چگونه با این پیل بازى کنم که 
دیگر پــاى به میدان رزم نگــذارد». پیران چون 
این ســخنان از شنگل بشــنید، دل کهن سالش 
جوان گشــت و به او گفت: «آرزو می کنم جوان 
بمانــی و در این پیکار پیروزى از آن تو باشــد». 
همه نامــداران و شــخص خاقان چین، شــاه 
هنــد را آفرین گفتند و چون پیران به لشــکرگاه 
پهلوانان ســرزمینش  بازگشــت، همــه  توران 
چون هومان و نســتهین و بارمان، پیرامون او را 
بگرفتند و نتیجه گفت وگــوى او با خاقان چین 
را جویا شــدند که آیا خاقان بر آن اســت که به 
آشــتی روى آورد یا اندیشــه جنگ در سر دارد. 
پیران آنچه را شــنگل، پادشاه هند گفته بود، به 
هومان بازگفت و یادآور شد که سپاه چین و هند 
نیز با او هم آوا شده اند. هومان از سخنان شنگل 
سخت برآشفت و او را شوربخت خواند هرچند 
که می دانســت از قضاى آســمان کس را گذر 
نیست. هومان نزد کلباد رفته، به او گفت: «گویا 
شنگل را در سر خرد نیست، اگر خرد می داشت، 
به سود و زیان این نبرد می اندیشید. خواهی دید 
از این لشــکر بیکران که ما را همراهی می کنند، 
دو بهــره بر خاك خواهند افتاد و جوشــن آنان، 
کفنشان خواهد شد». کلباد گفت: «اى پهلوان، 
این گونــه فال بد مــزن و دل خویش را غمگین 
مگردان، شــاید رویدادها به گونــه اى دیگر رقم 
بخورد. برای آنچــه روى نداده، غمین مباش». 
از دیگر سوى رســتم، پهلوانان سپاه ایران چون 
توس و گودرز و رهام و گیو و فریبرز و گستهم و 
خراد را فراخواند و با آنان به گفت وگو بنشست 
و بیژن و گرگین نیز به آنان پیوســتند. تهمتن به 
آنان گفــت: «بدانید، آن گاه که بخت بر کســی 
روى آورد، جهانگیر و پیروز در جنگ شود و این 
پیروزى را نه از نیروى خــود که از یزدان بداند. 
شایســته اســت راه ایزدى و بخردى را در پیش 
گیریــم که گیتی همواره یکســان نخواهد بود و 
از کــژى و ناراســتی دورى جوییــم. پیران خود 
غمین و دلشکســته به نزد من آمــد و از اندوه 
مرگ سیاوش گفت و نیز از فرنگیس و کیخسرو 
بســیار یاد کرد. با آنکه در خواب دیدم، پیران به 
کین ســیاوش کشته خواهد شــد و پیش از او، 
بــرادرش، هومان و فرزنــدش در خاك و خون 
خواهنــد غلتید اما نمی خواهــم خون پیران به 
دست من ریخته شــود، چراکه می دانم در دل 
او جز راســتی، اندیشه دیگرى نیست و اگر خود 
به نزد من بازگردد و گناهکاران را به ما بسپارد، 
هر آنچه گذشته، فراموش خواهد شد که از این 
پس مرا اندیشــه پیکار نیســت و جز راستی در 
جهان راهی دیگر نمی جویم و ســپاه تورانی و 
چینی و هندى، باید نزد ما تاج و گنج فرستند تا 
از آنان دیگر آزردگی و رنجشــی نباشد که گیتی 
به هســتی نگاهی جز جنگ و خون ریزى دارد». 
ابا آنک اندر دلم شــد درست/ که پیران به کین 
کشــته آید نخســت/ برادرش و فرزند در پیش 
اوی/ بســی باگهر نامور خویش اوی/ ابر دست 
کیخسرو افراســیاب/ شود کشته این دیده ام من 
به خواب/ گنهکار یک تــن نماند به جای/ مگر 
کشــته افگنده در زیر پای/ ولیکن نخواهم که بر 
دست من/ شود کشته این پیر با انجمن/ ز جنگ 
آشــتی بی گمان بهترست / نگه کن که گاوت به 

چرم اندرست.


